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  چكيده
ترين عناصر فرهنگي هر جامعه، عدالت و ميـزان توجـه آن جامعـه بـه              از جملة مهم  

بخـش آن   اي به عدالت، ديگر عناصر هويـت      عدالت است، طوري كه نگرش هر جامعه      
گيري از روش تحليل فلسفي، بـه       هرهاين مقاله در نظر دارد با ب      . كندجامعه را روشن مي   
نظريـة عـدالت رالـزي از جملـة     . شناسي نظرية عدالت رالـز بپـردازد     كنكاشي در روش  

توانـد مـا را بـه       ترين نظريات معاصر مغرب زمين است كه بررسي و نقد آن مـي            اصلي
مدارانـه نزديـك   هـاي عـدالت    ارائة مباني نظري و اجراي طـرح       يرويكردي مناسب برا  

او بـا  . گـردد شناسي وي بـازمي ن ابتكار رالز به روشيترمهم، ز نظر اين پژوهش   ا. سازد
با تكامـل نظريـة قـرارداد اجتمـاعي لاك،     (شيوة تحليل مفهومي و با ابزار قراردادگرايي      

در راه رسيدن به    وي   ة بيشترين تكي  .پردازد به تأسيس اصول عدالت مي     )روسو و كانت  
، و بـراي ايـن      اسـت وش رسيدن بـه اصـول عـدالت          بر منصفانه بودن ر    ،اصول عدالت 

کشد که در پس پردة جهل به       هدف، افراد را در يک موقعيت اولية فرضي به تصوير مي          
. رسـند رند و سرانجام، به دو اصل کلي مي    يگم مي يشان، دربارة اصول عدالت تصم    آينده

که در انتهاي   شناسي وي با نقدهايي از حيث جامع و مانع بودن مواجه است             البته روش 
  .شودن مييمقاله تبي
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  مقدمه

 شـكل   آنكيـد بـر     أدارد، هيچ مكتبي بدون ت    شه  يرها  از آنجا كه عدالت در فطرت انسان      
 همراه با تكامل بشر، به صور گوناگون تغييـر چهـره   ،طلبي عدالتة و انديش نگرفته است 

 در اين ميـدان گـام نهـاده       خود، ة به اقتضاي دانش و تجرب     ،ست، و هر انديشمندي   داده ا 
 امـا   ؛هـاي اقتـصادي مـدعي عـدالت اجتمـاعي هـستند            نظـام  ة هم ـ ،از ديگر سـو   . است

شـناخت  ). ۳۳۳ص ،۱۳۸۲ نمـازي، ( هاي آنها از عدالت اجتماعي متفاوت است       برداشت
هـا و    شـناخت شـباهت    يبـرا ا  ه ـنخـستين گـام     عـدالت، از   ةن دربار اهاي متفكر نگرش
  . عدالت اقتصادي استة جامع و كارا در عرصةهاي آنها، و انتخاب نظري تفاوت

 لـزوم   دهنـدة  نـشان  ،آن  و ايجـاد اصـلاحات در      ١٩شكست اقتصاد ليبراليستي قـرن      
 اسـتواري سـقف عـدالت    يبرا در كنار عدالت توزيعي    ،ها و انتخاب آزاد   برابري فرصت 
 ـ     وقتي شيوه . )۲۷۰ص ،۱، ج ۱۳۷۰ريست،   وژيد  ( اقتصادي بود  ي در  هـاي علمـي و كم

هـاي ارزشـي و تجربـي از يكـديگر          ، در انقلاب رفتـاري، گـزاره      علوم انساني رايج شد   
آغـاز شـد، بـا احيـاي مجـدد          ۱۹۶۸  اما با انقلاب مابعد رفتاري كه از سال          .تفكيك شد 

 ـ؛ ز  خـاص يافـت     جايگاهي 1)۲۰۰۲ -۱۹۲۱(  عدالت جان رالز   ة، نظري  سياسي ةفلسف  راي
اي عقلي   شيوه ،۶۰ و   ۵۰هاي   در دهه  ،گرايي در علوم انساني   وي با توجه به رواج تجربه     

   .براي يافتن اصول عدالت ارائه كرد
ة سياسي در قرن بيـستم      هاي فلسف ترين چهره متفكر آمريكايي، از شاخص    ،جان رالز 

 وي  .رينستون دريافت كـرد    از دانشگاه پ   ۱۹۵۰ در سال     را  اخلاق ةفلسفدكتري   او   .است
 در بـاب  ، سـال چهـل  رالـز حـدود   . بـود ۱۹۵۰ ة در ده ـ، دانشگاه هـاروارد   ةاستاد فلسف 

اصـول  ) ۱۹۷۱ (نظريـة عـدالت   كتـاب     بـا   و کوشـيد عدالت اجتمـاعي    دربارة  اش   نظريه
 ارائه كرد، و پس از پذيرش يا رد برخي نقدها،           ٢اي جامع  را به عنوان نظريه    عدالت خود 

 تـا  ۱۹۷۸ كه از سال شهاي وي در سخنراني. جرح و تعديلاتي صورت داد   ،اشدر نظريه 
 بـا عنـوان   ۱۹۹۳اش انجـام داد كـه در سـال    ، جرح و تعديلاتي در نظريات قبلـي      ١۹۸۹

  . شدمنتشر ٣ليبراليسم سياسي
ترين راهكـار سياسـي      را مناسب  د عدالت خو  ة نظري ،ليبراليسم سياسي كتاب  رالز در    

                                                           
1. John Rawls 
2. comprehensive 
3. Political Liberalism 
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مجموعـة   كـرد، و در  معرفـي  دمـوكرات  - در جوامع ليبـرال ،بادوام ايجاد يك نظم   يبرا
 در كتـاب  ، نظريـه ةهر چند رالز در اوان ارائ. به بسط بيشتر آن پرداخت    ) ۱۹۹۹ (مقالات

 تحقـق عـدالت     يبـرا  اخلاقـي    شمول با پشتوانة   جهان ياصولاست   مدعي   نظرية عدالت 
 ،، با طرح عدالت سياسـي     ليسم سياسي ليبراكتاب  در   به ويژه    ،، در آثار نهايي   کنديارائه م 
 ـ  ،عـدول كـرده  دارد،  ي اخلاقي و فلسفي خاصة عامش كه پشتوان   ةاز نظري   ة تنهـا بـه ارائ

پـردازد، يـا شـايد بتـوان        دموكراتي مثل آمريكا مي   - متناسب با جوامع ليبرال    ،اصول خود 
  سازگاري بيشتر اصـول خـود بـا جوامـع      يبرا ،گفت بدون عدول كامل از اصول پيشين      

 . تحول اساسي در محتواي اصول او ايجاد نـشده اسـت           رايکوشد؛ ز يمدموكرات  -ليبرال
 در عـين شـباهت محتـواي    . وجـود دارد ييهـا آنها تفاوت بين  ،البته در سير تكاملي وي    

 از نظـر اهـداف و كـاركرد و رويكـرد بـه توجيـه اصـول        واصول رالز پيشين و پـسين،   
 رالـز   ،بـه هـر صـورت     . شـود  ميالز پسين مشاهده    اي در آثار ر   دهي تازه عدالت، سازمان 

مطـرح كـرده    »  انـصاف  ةعدالت به مثاب  «ي با عنوان    ا در مقاله  ۱۹۸۵اي را كه در سال      ايده
، همـو (  با كتابي به همين نام به پايان رساند  ۲۰۰۰ در سال  ،)۷۲-۴۷ص ،۱۹۹۹رالز،  ( بود

ن به عدالت را وجود     اين سبب است كه وي راه رسيد       او   گذاري آثار  علت نام  ).ب۲۰۰۰
همـو،  (دانـد    محتواي عـدالت اجتمـاعي مـي       ط منصفانه براي حصول توافق دربارة     شراي
 هاصـل بيـشين  با نام و گاهي »  انصافعدالت به مثابة«ار رالز با عنوان  معي ).۱۱ص ،۱۹۷۱
  .است مشهور 2»عدالت توزيعي«و يا به  ١كمينه 

بيعـي فـرد ليبـرال بـه هـشدارهاي           رالز پاسـخ ط    ةنظران، انديش  از نظر برخي صاحب   
هـا و   عـدالتي   است، و رالز بر آن اسـت كـه بـه جبـران بـي               ٤ و كينز  ٣متفكراني مثل پيگو  

داري بپـردازد، بـدون آنكـه در سـاختار اصـلي نظـام ليبـرال              نواقص بـازار آزاد سـرمايه     
 ،او در كتـاب اصـلي خـود      . )۱۵۲ص ،۱۹۸۹شـاپيرو،   (کنـد   داري تغييري ايجـاد      سرمايه

اثبــات اصــول اخلاقــي و رد ( انــسان و جامعــه ة بــه ســه عنــصر رابطــ، عــدالتةيــنظر
 ـ ة استنتاج اصول عدالت، و    ، ساختار قراردادگرايي به عنوان روي     )گرايي مطلوبيت  دو  ة ارائ

  . پردازد مياصل اساسي عدالت خويش 

                                                           
1. maximin principle 
2 . distributive Justice 
3. Pigo 
4. Keynes 
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روش رالـز در اسـتخراج      : ت اساسي است که   سؤالااين پژوهش در پي پاسخ به اين        
شناسـي جديـد   هايي استوار است؟ آيا وي يـک روش  بر چه پايه   ،ت اقتصادي معيار عدال 

بيــت  شـاه ، روش گذشـتگان اسـت؟ در هــر صـورت   ادامــةدر بنـا نهـاده يـا روش وي    
  شناسي او چيست؟ روش

 به قراردادهاي اجتماعي توجه شود، در اين حالت مـردم در            ،اگر با نگرش فيلسوفانه   
در ايـن    ).۱۹۴۶بـارکر،   (گوينـد   »حالت طبيعـي  «به آن    لسوفانيفگيرند كه    ميجايي قرار   

 توجه مردم در اين حالت بـه        .تواند خود را به جاي ديگري قرار دهد        ميحالت هر كس    
از (اي كـه طالـب عـدالت هـستند          اين است كه چه چيز بايد بر روابط بين افراد جامعـه           

گيـري  ئله تـصميم   مس ،در اين حالت   .حاكم باشد ) جمله عدالت در توزيع رفاه اقتصادي     
 ـ اخلاقي اسـت كـه بـدون توجـه بـه علا             اصول ةدربار  گيـرد   صـورت مـي   ق شخـصي    ي

، واكنـشي بـه     رالز، در واقـع    ١گراي وظيفه ةنظري. )۱۲۱و۱۲۰ص ،۱، ج ۱۳۷۲ماسگريو،  (
 ـ         يوگرايي است كه     نفع گراي  غايت نظرية  ةبدون توجه به نتايج و غايات احتمـالي نظري

 فردگراسـت   يرالز به مباني ليبراليسم پايبند و اقتصاددان      . ردکرا ارائه    خود در جامعه، آن   
 بـه بيـان تئـوري خـود     ،تحليلي- قراردادگرايي کانت و با روش قياسيةثر از فلسفأکه مت 

هــاي      سياســتأ بــر ايجــاد تحــول در علــوم انــساني، منــشافــزونپرداختــه اســت كــه 
   .استاجتماعي جديدي -اقتصادي

بـراي آنكـه    . است كه عدالت سـاختار اصـلي آن باشـد         نه  عادلااي   جامعه ،در نظر او  
اي عادلانه باشد، عدالت بايد چارچوب خود را به صورت متمايز از احساسات و                جامعه

فـضيلت  تـرين   وي عدالت را بنيـادي . كنددهي  تمايلات افراد درون ساختار، خود سامان   
اساسـي جامعـه را     شمارد و اهميت بحـث از عـدالت در سـاختار            نهادهاي اجتماعي مي  

 محـور   ).۳، ص ۱۹۷۱ رالـز، ( كنـد  در مباحث نظري تلقي مـي      ،طراز با بحث حقيقت    هم
 عدالت اجتماعي و عدالت تـوزيعي اسـت و در ايـن جهـت در                ة مقول ،اصلي بحث رالز  

    ةرود كـه محـور بحـث او محـدود     بـه سـراغ سـاختار اساسـي جامعـه مـي        ، اول ةمرحل
 مـورد ي مثـل عـدالت جهـاني يـا عـدالت انـسان در             مقولات ، بنابراين ؛ملت است -دولت

  . )۳۱۱ص ،۱۹۹۹، همو( از بحث او خارج است ،طبيعت و موجودات زنده
 دو اصـل    ،گيـرد كـه در موقعيـت اوليـه        ثر از فلسفة اخلاق كانتي نتيجـه مـي        أرالز مت 

                                                           
1. deontological 
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 كـه ايـن اصـول       يابد دو اصل عدالت تكامل مي     ١» ظريف خير  ةنظري«با  . شود ميانتخاب  
دو اصـلي  . دشوميمنجر  ٢» كامل خيرةنظري« ي خاصي را موجب و بهها  و ارزش اهداف  

 آزادي برابـر و اصـل       ةاصل بيشين :  از  است  عبارت ،آيدت اوليه به دست مي    يکه در موقع  
 آزادي برابـر، آزادي مقـوم گـوهري         ة  مطابق اصل بيـشين     .٣سازي كمينه  تفاوت يا بيشينه  

 ،، آنهـا در اينكـه آزادنـد       هـا در كرامـت انـساني      آدمي است و با توجه به تساوي انـسان        
 بـه نظـام برابـري آزادي        ، نظام عدالت اجتماعي بر مبناي برابري      ،برابرند؛ به اين صورت   

  . گيرد اول جاي ميةشود، و اين اصل در مرحلتبديل مي
، پايه بودن برابري بـراي عـدالت اجتمـاعي، بـه            )اصل تفاوت ( با توجه به اصل دوم    

ها به اسـم    كيدي بر احترام به تفاوت    أ ت بلکههاي افراد اجتماع نيست،     تفاوتمفهوم انكار   
 ـ؛ ز  از لوازم اصل برابري اسـت      ،برابري است و احترام به فرديت افراد جامعه         از نظـر    راي

هـا نيازهـاي    ها در كرامت انساني اين است كه هر چند انسان         رالز، اقتضاي برابري انسان   
ي يكـسان دارنـد، افـراد در برخـورد بـا ايـن نيازهـا و                  رواني و اجتماع   شناختي، زيست
هـا در   توجه بـه تكثـر انـسان        يعني با  ؛ندا  داوري آنها و پاسخگويي به آنها متفاوت       ارزش

يابد، به طوري كه فرديت هر     مياي    برخورد با نيازهايشان، هر يك فرديت و هويت ويژه        
حقيقتي كمتر از هماننـدي او       از اين نظر كه موجودي زنده و يكتاست،          ،انسان اجتماعي 

 احترام بـه حقيقـت فرديـت        رالز،شايد بتوان گفت از نظر       ، و نيست افراد جامعه    گري د با
بـا  . منـشانه اسـت    احترام به حقيقت همانندي در روابط اجتماعي، عدالت        ة به انداز  ،افراد

 ـهـايي را معقـول و موجـه مـي     بيشينه كمينه، نابرابرية وي طبق قاعد،اين حال  د كـه  دان
 ماننـد   ريناپذ  هاي اجتناب ، و نابرابري  شودهاي پايين جامعه بدتر     وضع گروه نشود  باعث  

 افـزايش  ، از اين رو.شودست، پاس داشته ميا كار   ةنابرابري در پاداش و درآمد كه انگيز      
 ة هـر چنـد فاصـل      ؛دانـد  موجـه مـي    ،نابرابري را تا جايي كه چيزي هم به ضعيفان برسد         

به .  بيشتر به رفع فقر مطلق توجه دارد تا فقر نسبي          ،، و از اين جهت    بديا افزايشطبقاتي  
 هنگـامي ) قـدرت، ثـروت و درآمـد      (كالاهاي اساسي اجتماعي    نابرابري در  ،ديگر سخن 

. شـود منجـر  ترين اعـضاي جامعـه   عادلانه است كه به ايجاد بيشترين منافع براي محروم    
علـت   بـه    ،نـد بـسياري منتقـدان وي       هرچ ؛ عدالت رالز برابري كامل نيست     ةغايت نظري 

                                                           
1. the thin theory of the good 
2. the perfect theory of the good 
3. maximin principle 
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مطابق معيار رالز، رفاه اجتمـاعي تـابع        . اند طلب ناميده   او را مساوات   ، بيشينه كمينه  ةقاعد
 تابع رفاه اجتماعي بـه ايـن شـكل خواهـد           ، در نتيجه  است؛ن فرد جامعه    يتر رفاه محروم 

 ،بـه برابـري   كه در صورت ثبات توليد، بيشينه كردن اين تابع           W=min(u1,u2,…un) :بود
 رالـز در اصـل      ،به ايـن صـورت    . شود اعضاي جامعه منجر مي    همةدر سطوح مطلوبيت    

شمارد و بيشتر مباحث اقتصادي     ي اساسي نمي  ها   آزادي ةاول، آزادي اقتصادي را از جمل     
  ).١٣٨٨ مهر،دادگر و آرمان(کند  يمخود را در اصل دوم مطرح 

كيد دارد هدف توافـق در      أه است که وي ت    تمايز رالز از ديگر انديشمندان از اين جنب       
 نه توافق بـر     ؛ساختار اساسي است     براي  موقعيت اوليه، توافق بر سر اولين اصول عدالت         

 ،۱۳۸۳رالـز،   ( شـود    لاك ديـده مـي     ةشكل خاصي از دولت، به صـورتي كـه در انديـش           
 در  ؛ت از قرارداد اس   شي، پ  لاك و روسو   ة بر اينكه ارزش آزادي در انديش      افزون. )۴۲ص

 آزادي  ة نظر رالز با عقيـد     .استوابسته   به قرارداد عقلايي افراد      ،رالزة  حالي كه در انديش   
 زيـرا وي    ؛ سـنخيت نـدارد    زي ـهـا ن  نداشـتن آزادي   مبني بر تمايز     ،اليسم كلاسيك در ليبر 
ممکـن  هـا   و آن آزادي  دهد    ميي اساسي قرار ن   ها   آزادي ةي اقتصادي را در مقول    ها  آزادي
 در نظـام مبتنـي      ،به ديگر عبارت  .  در معرض محدوديت قرار گيرد     ، وي ة در انديش  است

گيـري از    ي طبيعـي يـا بهـره      هـا    افراد بـا وجـود اسـتعداد       ،بر اقتصاد بازار آزاد يا رقابتي     
رسـند كـه     مـي  و درآمـدهاي مختلـف       هـا    به ثروت  ، خود ةي اولي ها   و موقعيت  ها  فرصت

 ة در حالي كـه در انديـش   ؛شود ميه شمرده   ها عادلان  از اين راه   ،رسيدن به ثروت و درآمد    
 ، فـرد متكـي نيـست      ة به تـلاش و اراد     ها   از آنجا كه اين ثروت     ،)۲۴الف، ص ۲۰۰۰(رالز

  . تواند عادلانه باشد ميپايگاه اخلاقي ندارد و ن
توجه به حقوق فـردي مبتنـي   ( او از اين جهت است كه فردگرايي    ةتازگي ديگر نظري  

 بـر   افـزون  كـه    آميـزد   ميطلبي و وظايف اجتماعي درهم       ترا با مساوا  )  كانت ةبر انديش 
 به  ،شود مي اجتماعي جديدي    -ي اقتصادي ها   سياست أايجاد تحول در علوم انساني، منش     

طلبانـه ارائـه      خـصلتي مـساوات    ،)اصل تمايز ( در اصل دوم عدالت خود       ،طوري كه رالز  
گرايـان  لز در شمار تـساوي    را .شود مي كه تلاشي بديع در دفاع از ليبراليسم تلقي          کندمي

شود، با اين تفاوت که هواداران امروزي برابري مـادي، ضـمن تمـايز بـين                قرار داده مي  
و اختيـاري در انـسان، آرمـان برابـري را در تـضمين              ) طبيعي(هاي غير اختياري    تفاوت

  .)۱۴۴ -۱۳۸، ص۱۳۷۴ساندل، ( كنند ميانداز برابر براي همگان بيان  سرآغاز و چشم



   ۴۱ شناختي جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي  تحليل فلسفي روش

 

   رالز يناسش روش

 در وضعيت اوليـه     ، اخلاقي و مذهبي افراد    ،هاي فلسفي  رالز از اين جهت كه تلقي      ةنظري
 جهـل و نـامعين فـرض        ة در پس پرد   ، اصول عدالت  ةرا به هدف دستيابي به وفاق دربار      

اي كـه نظريـه    شـود، و از آن رو      تلقـي مـي   ) گـرا  نه درون (گرا   برون ة نوعي نظري  ،کندمي
بـه ايـن    .شمارد مي1 حق را مستقل از خير و مقدم بر آن،)نگر ه غايتن(نگر است وظيفه
 بدون توجه به هـر گونـه تفـسيري از خيـر و              ، در وضع اصيل اصول حق و عدل       ،سبب

 ة در حـوز ،تـرين ابتكـار رالـز     شايد بتوان گفـت مهـم     . گيرد ميسعادت مورد توافق قرار     
 رايج كـه بـا تعريفـي        ةف شيو خلا او بر . است او مربوط    يشناس  روش به   ،پژوهي عدالت

 اخلاق آغاز كـرد  ةشد، كار خود را با فلسف تحليل مفهومي دنبال ميةاوليه آغاز و به شيو  
 اخلاق، به جاي تحليل معنوي و شرح اصطلاحات، به          ةو بر خلاف مسير رايج در فلسف      

 تغييـر در    ،در واقـع  . )۵۰۷-۳۴۷ص الـف، ۲۰۰۰رالـز،   ( پرداخت عدالت محتوايي    ةمقول
 ـ   ،پـردازي تواي نظريات و پيشرفت نظريـه     مح ر در تعريـف و تحليـل مفهـوم          عامـل تغيي

  . اصلي الگوي قرارداد استوار استةشناسي رالز بر پاي روش،به طور كلي. عدالت است
  
   ٢قراردادگرايي. ۱

 ـ  اولين نظريـه   ازژان ژاک روسو و ، جان لاك٣)١٦٧٩-١٥٨٨(توماس هابز  ةپـردازان نظري
 ـ و براي جامعـه     هستند قرارداد اجتماعي    از انعقـاد قـرارداد واقعيتـي قائـل نيـستند     شيپ

طبق اين نظريه، عدالت مـشروعيت خـود را از           .)۱۴۸ و ۶۲ص ،۵ب، ج ۱۳۷۰كاپلستون،(
عدالت خود عقيده دارد كه برداشتي از عـدالت ارائـه           ة   نظري ةرالز دربار . گيرد ميقرارداد  

تـر لحـاظ     كانت را در سـطحي انتزاعـي       كرده كه تئوري قرارداد اجتماعي لاك، روسو و       
رالز الگوي قرارداد را از مقـام تبيـين تـشكل           ،  در واقع . )۱۱ص ،۱۹۷۱رالز،  (كرده است   

 او  . توسـعه داد   ، به سطح بالاتري از انتزاع كه تبيين اصول عـدالت اسـت             سياسي جامعه، 
 ،ادگرايـي  روش قرارد. كرده استگرفتهكانت » حالت طبيعي «خود را از    » ةوضعيت اولي «

اي گرايـي و عـدالت رويـه       وظيفـه  ة سپس به ايد   آغاز شده، از يک وضع يا قرارداد اوليه       
  .رسد محض مي

                                                           
1 . the priority of right to the good 
2 .contractualism 
3. Thomas Hobbes  
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   عزيمت نظرية قرارداد نقطة،١گراييگرايي كانتي يا وضعسازنده. ۲
رسد تصور رالز از كاركردهاي ذهن آدمـي و اعتقـاد وي بـه سـازندگي فعـال          به نظر مي  
 ة اصـلي عزيمـت وي بـه انديـش    ةاسـت، نقط ـ متـأثر  كانـت   ةكـه از انديـش    ذهن آدمـي  

 هرچـه از تجربـه بـه دسـت          ،گرايـي كانـت    سـازنده  ةمطابق انديـش  . قراردادگرايي است 
 ذهـن آدمـي در شناسـايي، فعـال و سـازنده             راي؛ ز  حاصل سازندگي ذهن است    ،آيد نمي
رايـي  گ مبتني بر وضع   ة كانت نوعي نظري   ةشيو. )۲۷۸ص ،۱۳۷۴ساندل،  ( نه منفعل  ؛است

ازندگي فعال ذهن آدمي، آنچـه      شود و با توجه به س       مي آغازاست كه از موقعيتي خاص      
  .)۲۶۹-۲۶۶ص ،۱۹۸۹بري، ( شود ميعادلانه تلقي   آن موقعيت باشد، حق ونتيجة

فقط مطابق دستوري عمل كن كه بـه موجـب  آن            «:  امر مطلق كانت عبارت است از     
 ،۱۳۷۷مگـي،  (» ور به صورت قانون كلي درآيدبتواني در عين حال اراده كني كه آن دست    

از نظر كانت، امر مطلق تنها معيار اخلاق است و اين مطلـق بـودن تميـز بـين      . )۲۹۷ص
 چون انسان موجـودي عاقـل و آزاد         .کند  يممکن م اخلاقي را    دستورهاي اخلاقي و غير   

 ـ    . کنـد   مي اصل كلي اخلاق را به عنوان امر مطلق تجربه           ،است ور بـود،   اگـر انـسان مجب
هاي نفـساني    و تنها خواهش   کند خود را بر اساس آن امر مطلق تعيين          ةتوانست اراد نمي
هـا و    از خـواهش   ،بنابراين اگر قـرار باشـد اصـلي در اخـلاق           .کنند  مية او را كنترل     اراد

 علـت و معلـول      ةاي بيرون از زنجير   مقاصد ناشي از آنها مستقل باشد، بايد از سرچشمه        
 بايد جايگاه چنـين اصـلي       ،آنجا كه انسان موجودي عاقل و مختار است       ناشي شود و از     

  .)۳۰۰-۲۸۴ص ،۱۳۶۷كورنر، ( تلقي شود
دانـست، اخـلاق را بـر اراده و         هـا را بـسته مـي      از آنجا كه رالز باب شـناخت ارزش       

 و از آنجـا كـه       ، نه بر حقايقي خـارج از وجـود انـسان          ؛دانستخواست انسان مبتني مي   
 بايد آن را از سـازندگي و فعاليـت ذهنـي بـه              ،آيدربي به دست نمي   اخلاق از روش تج   

 )۱۹۸۰(لـز  را . حقيقت و ارزشي مقدم بر توافق افراد وجـود نـدارد           ، بنابراين  ؛دست آورد 
  براي آنكه عدالت فضيلت اوليـه باشـد،       . ده است ينام» كانتيسازندگي«نيز روش خود را     

شـان را مـستقل از نيازهـا و منـافع و            در موقعيت اوليـه، طراحـان اصـول آن بايـد خود           
داري شود كه نظـم معنـا     ي اخلاقي تصور مي    در جهان  ، كه اين تنها   کنندشان لحاظ    اهداف

 ة اين وظيف، در طبيعت و جهان هستي حاكم نباشد    ،دارمعنا وقتي نظم    .بر آن حاكم نباشد   
                                                           
1.constructivism 
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 ـ «ة انديـش  ة سـيطر  . معنايي براي خود ايجاد كند     کهخود انسان است      از  ،»رارداد ق ـ ةنظري
 كانـت اسـت     ة و اوج آن در انديش      شود، اين موضوع توجيه مي    ة در پرد  ،هابز به اين سو   

 در نگرش رالز، افراد در  . است ٢جاي اخلاق مبتني بر ادراك    ه   ب ١كه اخلاق مبتني بر اراده    
 اما اين گونه نيـست     ؛ت، توافقي ندارند  اس بر سر اينكه حقايق اخلاقي كدام        ،موضع اوليه 

  .)۳۳۱-۳۳۰ص ،۱۳۷۲ تمدن،(دگاهي خالي از نظم اخلاقي داشته باشند كه دي
  
  گرايي ذهني   رويكرد سازندهةتقدم حق بر خير؛ نتيج. ۳

 و پايبند بودن به مفهـومي از خيـر و           ٣گرايي مبتني بر وظيفه   )۳۰، ص ۱۹۷۱(رويكرد رالز 
 ـ    وي از سازنده   .شود  فرض نظرية وي محسوب مي    كمال، پيش  ن نتيجـه   گرايي ذهن به اي

است، و نه حق بر خير؛ يعني حق فردي بر خيـر             ٥بر حق  ٤رسد كه اتكاي مفهوم خير    مي
در انديشة رالز، سازگاركننده و محدودكننـدة       ) حق(در واقع، عدالت    . جمعي مقدم است  

توافـق دربـارة    . ١: در نظـر او، سـه تفـاوت بـين حـق و خيـر وجـود دارد                 . خير اسـت  
. ٢. ه امكان و ضرورت دارد، به خلاف انتخاب خير        در وضعيت اولي  ) اصول عدالت (حق

حـق بـه واسـطة    . ٣. هاي افراد از خير خود متفـاوت اسـت       بر خلاف حق و عدل، برداشت     
   .)۸۴ -۸۰ص ،۱۳۷۴همو، (هايي در اطلاعات افراد دارد  حجاب جهل، محدوديت

يم  امـر عادلانـه حـد را ترس ـ        .سـت سين نيز، امر حق و امر خير مكمل ا        از نظر رالز پ   
هـاي  ست كه ايـده   صد است، و اولويت حق به اين معنا        مق دهندة كند و امر خير نشان     مي
 بـه ايـن صـورت كـه         ؛ در چارچوب برداشتي سياسـي جـا افتـد         ، امر خير بايد   يرفتنيپذ

ة جـامع   هـا مـستلزم هـيچ  آمـوز        ند، و اين ايده   ا  ها شريك شهروندان آزاد و برابر در ايده     
 تقـدم امـر   ،در رالـز پـسين  . كنـد ردي را پايمال نمـي ، و هيچ خيري حق فخاصي نيست 
 به ايـن بيـان      ؛ بيانگر تقدم حق بر خير است      ، در موقعيت اوليه، به نوعي     ،معقول بر عاقل  

 ماننـد تمايزگـذاري كانـت بـين امـر      ،که تمايزگذاري رالز بين امر عقلاني و امر معقـول         
 رفتـار عامـل مطلـق بـا     ، به اين معنا كه همان طور كـه در كانـت    .مشروط است  مطلق و 

 رفتار عقلاني عامـل، تـابع       ، در رالز نيز   ،شودهاي عقل عملي محض، مقيد مي     محدوديت
                                                           
1. voluntarist ethics 
2.cognitive ethics 
3. deontologism 
4 .good 
5  . right 
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شود، و شـرايط معقـول در موقعيـت اوليـه،     ها و قيود معقول موجود در رويه مي   محدوديت
كند؛ يعني همان طور كه امر      آنها را به توافق عقلاني بر سر اصول عدالت محدود و مقيد مي            

مشروط كانت بر امر مطلق او اولويت دارد، امر معقول بر امر عقلاني اولويـت دارد و آن را                   
  .)۲۳۵و۱۴۵، ص۱۳۸۳، همو (كند و اين همان اولويت حق بر خير است تابع خود مي

  
   تقدم حق بر خيرة نتيج١،اي محضعدالت رويه. ۴

. نامـد  مـي » گرايياختعدالت مبتني بر س   « و» اي محض عدالت رويه « خود را    ةرالز نظري 
 است كـه معيـاري از قبـل معـين     ٢اي كاملاي محض در مقابل عدالت رويه  عدالت رويه 

 ةنتيج ـ شده براي رسـيدن بـه آن معيـار و         و روشي تضمين   کندنسبت به عدالت ارائه مي    
اي محض، بر هيچ تلقي و تعريف پيشين         در حالي كه عدالت رويه     .مشخص وجود دارد  
 روش معـين و انتخـابي     ة ثمـر  ، محتواي اصول عدالت تنها    کهنيست، بل از عدالت استوار    

، همو( در وضع اوليه است، بدون اينكه بر معيار يا تعريفي پيشين از عدالت استوار باشد              
شـمارد و از ايـن       اي تـاريخي مـي    رالز، لاك را پيرو عدالت رويه     ). ۳۱۱-۳۱۰ص ،۱۹۹۹

 ـ،او ةنظر به او انتقاد دارد كه قيودي كه در انديش هـا    افـراد و گـروه  ة بر مبادلات جداگان
 و  ،کنـد اي منصفانه را تضمين ، آن قدر شديد نيست كه تداوم شرايط زمينهشودوضع مي 

 رفت از اين وضع را    رالز برون . ممكن است به تمركزهايي در ثروت و درآمد منجر شود         
سي بايد طي زمان     ساختار اسا  ،داند كه مطابق آن   اي محض مي   قواعد عدالت رويه   ةوظيف

  ).۵۰ص ،۱۹۹۸ساندل، (تنظيم شود 
  
   تقدم حق بر خيرة ديگر نتيج٣،گرايي رالزتکثر فردگرايي و. ۵

ها و تقدم حق فردي بـر خيـر    كيد بر تمايز و تكثر انسان     أشناسي، رالز با ت    در بعد معرفت  
رد، و  هـا نـدا   هاي اخلاقي، واقعيتي وراي ميل و انتخاب انسان        جمعي معتقد است ارزش   

و ) ۷۴ص ،۱۹۸۸کمپل،  ( راهي براي شناخت عقلي و روشمند حق از باطل وجود ندارد          
   هيچ كس بر ديگري برتري ندارد، به طوري كه حق مسبوق به هيچ خيري نيست،               ةسليق
 ،است كـه افـراد بـر اسـاس انتظـارات خـويش دارنـد و بنـابراين             مرتبط  با توافقي   بلکه  

                                                           
1. pure  procedural   justice 
2. perfect  procedural  justice 
3  . pluralism 



   ۴۵ شناختي جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي  تحليل فلسفي روش

 

 ةواژ «.پذيرد اين الگو تنوع آرا را مي      ،در واقع . ي ندارد استحقاق مبتني بر شايستگي معناي    
شناسـي، واقعيـت فـرد را بـر هويـت           رالز در بعد هـستي    . »كندقرارداد به تكثر اشاره مي    

افراد هستند كه از جامعه به عنوان ابـزاري در راسـتاي            از نظر او    دارد، و   جامعه مقدم مي  
  .كننداهداف خود استفاده مي

  
  قراردادگرايي   ابزار اساسي ١؛ه يا وضع اصيلموقعيت اولي. ۶

 اول، تفـسير و  : نظريات مبتني بر قـرارداد، دو بخـش دارد  گريد مانند   رالز عدالت   ة نظري
 اصول مورد   ةدوم، مجموع و  تبيين وضع اوليه كه روند تعيين اصول عدالت را دربردارد،           

ابـزار  . )۱۶و۱۵ص ،۱۹۷۱رالـز،   ( شـود  مـي  محتـوايي عـدالت را شـامل         ةتوافق كه جنب  
 موقعيت اوليـه زيربنـاي روش       ، و در واقع    مفهومي قرارداد اجتماعي موقعيت اوليه است     

كيد بر تعريف عدالت، بـر روش       أرالز به جاي ت   زيرا   ؛شودپژوهي او محسوب مي    عدالت
 عـدالت و  ةوضع اصيل به عنوان ابزار محوري كه ارتباط نظري     . رسيدن به آن تمركز دارد    

تـرين    مهـم .، شامل عناصري به هم مـرتبط اسـت  کنداب عقلايي را برقرار مي  انتخ ةنظري
عقلانيت، قيـود رسـمي،      جهل،   ة پرد  : از  است عناصر مورد بررسي در وضع اوليه عبارت      
 . جهل ضامن برابري و اتفاق نظر اسـت        ةپرد. شرايط عدالت و كالاهاي اساسي اجتماعي     

.  تعهـد بـه اصـول عـدالت اسـت      ةكنندينعقلانيت در موقعيت اوليه و قيود رسمي تضم       
 ةاينكـه مـسئل   براي   لازم   ةمفهوم كالاهاي اساسي اجتماعي همراه با شرايط عدالت، انگيز        

 افـراد در موقعيـت   يها يژگياز جمله و .  دارد ،در جاي نخست قرار بگيرد     ،انتخاب عقلايي 
 انتخـاب   يبراگر به شرايط حاكم     ياوليه، حضور در پردة جهل و عقلانيت است و عناصر د          

  .شودترين عناصر وضع اصيل در ادامه بررسي مي مهم. منصفانة اصول مربوط است
  ٢ جهل ة پرد.۱-۶

 در نظـر  ، رهنمون به اين معناست كه خود اصول عـدالت        ، در واقع  ،مفهوم موقعيت اوليه  
خواهنـد    افراد در وضعيت اوليه مي   .است هدف و دليل اصلي قراردادهاي اجتماعي        رالز،
كـه سـاختار كلـي و اصـلي جامعـه را معـين              رند  يبگرة مشخصات بنياديني تصميم     دربا

پـردة  «پس   و در » موقعيت اوليه «پذيرند كه در يك      افراد مي  ).۱۱ص ،همان(خواهد كرد   

                                                           
1. initial (Original) position 
2. the veil of  ignorance 
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 و بـا  ١»موقعيت ثانوي« توزيع را به صورت مجرد بررسي كنند، و نه در          ة مسئل ،»ناآگاهي
 خاص و منزلـت     تيوضع فرض اين است که افراد       در اين موقعيت  . آگاهي كامل از آتيه   

 همچنـين از سـهم   ؛داننـد  را نمـي ،آن خواهند بـود    که در را  اي   خود يا جامعه   ٢اجتماعي
 ويـژه از خيـر و   ، و فاقـد تلقـي  آگاهي ندارنـد هوش و  ها  خود در توزيع قدرت، دارايي    

علـق  داننـد بـه چـه نـسلي ت         براي زندگي خويش هستند و نمـي       ژهيوطرحي   سعادت و 
 از حقايق مربـوط بـه       ،تيموقعافراد در اين     .)۱۱۸ص ،الف۲۰۰۰،  همو( خواهند داشت 

 افـراد بـراي   ة، برنام ـ بودهخبر بيشان يموقعيت اجتماعي خويش يا استعدادها و كمبودها 
 بنـابراين نخواهنـد     ؛شـناختي آنهـا معلـوم نيـست        هاي روان يك زندگي خوب و ويژگي    

 ـ   بازيچهتوانست از اصول عدالت به عنوان         ةاي در راه رسيدن به اهداف خـود و بـا هزين
 از ديگـر سـو، برخـي اطلاعـات مجـاز         ).۱۴۲-۱۳۵ص ،۱۹۷۱،  همو( برندديگران سود   

و   بـود   آنان مشروط بـه عـدالت خواهـد        ةدانند جامع  فرض اين است که افراد مي      .است
 سياسـي و  مثال امـور اساسـي   يبرا ؛ جامعه دارند  ةاطلاعات کلي و حقايق عمومي دربار     
فهمنـد و از آنجـا كـه آنچـه       شناسي انساني را مي   اصول نظريات اقتصادي و قوانين روان     

 بـا  ،همكـاري اجتمـاعي منطبـق باشـد        هاي نظـام تعـاون و      بايد با ويژگي   ،كنندييد مي أت
معيارهاي كلي ارزيابي درستي تصميماتشان و هر واقعيتي که در انتخاب اصول عـدالت              

 اهميت اين نكته از آنجاست كه با اطلاعات جزئي و در حد            .دارند آشنايي   ،دخالت دارد 
تـوان برتـرين نگـرش از عـدالت را          شود و مي  كفايت، حصول توافق همگاني ممكن مي     

  .کردعرضه 
  عقلانيت اوليه .۲-۶

 ـ  ، مورد نظر رالـز    ٣عقلانيت  نظريـة  در   ، بـه معنـاي خـاص عقلانيـت        ، عـدالت  ة در نظري
ثرترين راه و بهتـرين ابـزار بـراي رسـيدن بـه        ؤ م ـ گرفتنبر يعني   ؛اقتصادي نزديك است  

ــينياهــداف ــان ( مع ــزد او ).۱۴ص ،هم ــت ن ــزاري در خــدمت  ،عقلاني ــك مفهــوم اب  ي
 ،ترين مسير هاي انساني است و عاقل كسي است كه از كارآمدترين ابزار و كوتاه             خواسته

 هيـوم   هـاي ديگـري مثـل     كه عقل در بينش ليبرال     به سمت هدف حركت كند، همچنان     
تواند بگويد كه هدفي بيش از ديگـر اهـداف عقلانـي            انسان است و نمي   »  شهوات ةبرد«

                                                           
1. secondary position 
2. social status 
3. rationality 



   ۴۷ شناختي جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي  تحليل فلسفي روش

 

بـا هـم    را  هـا    كار عقل تنها اين است كه چگونگي ارضا و سازش خـواهش            کهاست، بل 
  . )۵۱ و۵۰، ص۱۳۶۸آربلاستر،  (تعيين كند

 كـه    تا تضمين شود   دارند ديگر اين است كه افراد كشش و احساسي به عدالت            ةنكت
 در غير اين صـورت ممكـن اسـت برداشـت            گذاشت؛ احترام خواهند    ياصول انتخاب به  

هـاي معقـولي هـستند كـه         آنها از اين نظـر نيـز آدم         .ديگري از عدالت ترجيح داده شود     
 بر ايـن، عقلانيـت افـراد اقتـضا        افزون.  كه نتوانند به آنها وفادار بمانند      کنندتوافقاتي نمي 

 هر فرد   راي؛ ز هدف نداشته باشند   طرح اصول خودسرانه يا بي     يبراي  ادارد كه آنها انگيزه   
 هيچ كس مزيتي به قد، رنگ پوست يـا           مثلاً ؛داند چه وضعي خواهد داشت    خودش نمي 

  ).۱۵۰-۱۴۹ص ،همان( دهدمو نمي
  )شرايط عدالت(  شرايط موقعيت اوليه براي تعيين اصول عدالت.۳-۶

 .حاتي است كه ديويد هيوم وضع كـرده اسـت         از جمله اصطلا  » شرايط عدالت «اصطلاح  
هـايي امكـان     مشخص شود عدالت در چه جايگاه      تا چهار ويژگي لازم است      ،در نظر او  

خواهي موقت و محـدود نـسبت بـه          وابستگي متقابل، كمبود نسبي در نيازها، نيك      : دارد
جـان رالـز     .)۹۲۰-۹۱۸ص ،۲ ج ،۲۰۰۱دونالدسـون،   (پـذيري فـردي     آسـيب و  ديگران،  

 بايـد موقعيـت اوليـه بـه     ، از نظر او   . خود به كار گرفت    نظريةيط عدالت هيوم را در      شرا
 در شـرايط اوليـه   ،بنـابراين   کند؛صورتي تعريف شود كه طرح مسائل عدالت را تضمين          

بايـد  ١»كميابي ملايم« مفهوم ،از نظر شرايط عيني. بايد دو نوع شرايط عيني و ذهني باشد    
 نيازي بـه طـرح بحـث توزيـع          ،بع به وفور قابل دسترسي باشد      زيرا اگر منا   ؛برقرار باشد 

 ـ   ،اگر كميابي شديد باشد    ، و ستين  داشـت انتظـار   را   اجتمـاعي    ة نبايد همكاري داوطلبان
  . )۱۲۸-۱۲۷ص ،۱۹۷۱رالز، (

چند افـراد منـافع و اهـداف و تقاضـاهاي متفـاوتي              از ديگر شرايط اين است كه هر      
، تـا   اسـت  مكمـل هـم      شـان  ابهي دارند يا نيازها و منـافع       مش اًدارند، نيازها و منافع تقريب    

البتـه رالـز پـسين      ). ۸۶-۸۵ص ،۱۳۷۶ ،همو(  باشد ممکنهمكاري ثمربخش آنها با هم      
دانـد و در  ك مـدرن مـي  يشرايط تاريخي حيات جوامع دموكرات احوال عدالت را بازتاب     

 شـرافتمندانه و     زندگي يبرا به ضرورت همكاري اجتماعي      ،كنار اشاره به كمبود معتدل    
  .)۱۴۹-۱۴۸ص ،۱۳۸۳، همو( كند ميواقعيت پلوراليسم معقول اشاره 

                                                           
1. moderate scarcity 
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  حاكم بر اصول عدالت ١ قيود صوري.۴-۶
هاي افراد يا شرايط موقعيت اوليه مربـوط نيـست،   برخي شرايط موقعيت اوليه به ويژگي     

يـودي  برخي ق . کننددر انتخاب اصول عدالت بايد ملاحظه       افراد  بلكه ضوابطي است كه     
، )غير مـشروط بـودن    ( كليت:  از د، عبارت است  ب اصول عدالت دخالت دار    كه در انتخا  
، همـو () سـت ا اصول عدالت حق     رايز(اجماعي بودن   و  ،  )غير محصور بودن  ( عموميت
اين اصول بايد قابليت داوري داشته باشد تـا بتوانـد       همچنين. )۱۱۵-۱۱۳ص ،الف۲۰۰۰

 مرجـع نهـايي بـراي       گاهيدر جا  اين اصول    ،رانجام و س   کندتقاضاهاي متفاوت را تعديل     
شـود کـه    ملاحظه مـي  . )۱۳۱ص ،۱۹۷۱،  همو( بندي مطالبات متعارض، نهايي باشد    رتبه

 همچنين مانند شرايط    ؛هاي اوليه باشد   ويژگي ةاين قيود مانند عقلانيت نيست که در زمر       
  . اما انتخاب اصول عدالت نقش مهمي دارد؛موقعيت اوليه نيست

  ٢كالاهاي اساسي اجتماعي در موقعيت اصيل.۵-۶
قائـل  » وسيله به هدف  «و نقش   » بيشتر به جاي كمتر   «ي اساسي، فرض     كالاها ةرالز دربار 

دهد از آنها بيشتر    كند چيزهاي متعددي وجود دارد كه فرد ترجيح مي         او فرض مي   .است
برد مقاصدشـان   هـا در پيـش    ، انـسان  آنهـا  با داشـتن مقـادير بيـشتري از          راي؛ ز داشته باشد 

خير عبارت است از تحقق خواسـت عقلانـي، و هـر فـرد يـك                . موفقيت بيشتري دارند  
 ـ     عقلاني برنامه  ة برنام . عقلاني براي زندگي دارد    ةبرنام  ممکـن   ةاي است كه بهترين گزين
 ـنهاي گوناگون، بـه كالاهـاي اساسـي         ها در تحقق برنامه   انسان. باشد ، همـان ( از دارنـد  ي
 جهل هستند، چگونـه    ة اين است كه با توجه به اينكه افراد در پرد          لسؤااما  ). ۹۴-۹۲ص
؟ باشـد  رسيدن بـه آنهـا       يبرا كالاها ابزاري    گريدست تا   افهمند چه كالاهايي اساسي     مي

 مطابق آن و در راستاي      .دهدپاسخ مي »  ضعيف در باب خير    نظرية« را با    پرسشرالز اين   
 ةاي متعـارف و مـشترك و كمينـه از هم ـ        ه ـطلب حق، افراد در موقعيت اوليه بـه جنبـه         

 ـة  انگيـز »  ضعيف در بـاب خيـر      نظرية« و    ها شناخت دارند،  ها و برداشت  خواست  ةكمين
انتخاب عقلايي و انتخاب بيشتر بـر كمتـر از كالاهـاي اساسـي را               مسئلة   يبرامورد نياز   
 يبـرا معرفـت و فهـم عمـومي        ة   نياز به فرض كمين    ، در اين حالت   .کند بندي مي صورت

   ).۴۲۷-۴۲۵، صهمان( شوددستيابي به اهداف مطرح مي

                                                           
1. formal 
2  . primary  goods 
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 بـا پيگيـري   توانـست جهـل خواهنـد   ة  افراد پس از ورود به جامعه و خروج از پـرد          
براي برخـي از ايـن   .  از خير برسندجامعي نظرية به ،هاي فلسفي و اخلاقي خويش   تلقي

شـود و برخـي   گيـري مـي   در اصل اول تصميم   ،هاي اساسي كالاهاي اساسي مانند آزادي   
- مطابق با اصـل دوم توزيـع مـي         ،کالاي اساسي مانند درآمد، ثروت، قدرت و مسئوليت       

. ١: پنج نوع از كالاهاي اساسي اوليـه عبـارت اسـت از           ) ۳۶۲، ص ۱۹۹۹(از نظر رالز     .شود
آزادي . ٢هـاي سياسـي؛     هاي اساسي مانند آزادي انديشه و وجدان و آزادي        حقوق و آزادي  
قدرت و حق داشتن مقـام يـا منـصب در    . ٣عاليت و انتخاب آزادانة شغل؛    فعاليت و تغيير ف   

اي است كـه بـراي    همه منظورهيدرآمد و ثروت که ابزارها. ٤نهادهاي سياسي و اقتصادي؛  
رسيدن به اهداف، به ويژه تحقق قواي اخلاقي و پيشبرد اهداف مورد تأييد شـهروندان لازم       

؛ مثلاً به رسميت شناختن ايـن واقعيـت      ١ناعت طبع مباني اجتماعي عزت نفس و م     . ٥است؛  
کنند شود آنها احساس ارزشمندي      ينهادي كه شهروندان حقوق اساسي برابر دارند، سبب م        

 ييا تعليم و تربيت در توانا ساختن فرد به لذت بردن از فرهنگ جامعـه و داشـتن احـساس                   
  .)۱۹۷۳فلپس، (كند قوي از ارزشمندي كمك مي

  

  رالز يشناس روشنقد 

  :  رالز در استفاده از الگوي قرارداد با ايراداتي مواجه استنظرية. ۱
 قراردادگرايي کلاسـيک ايـن اسـت کـه          نظريةبه  شده    گرفته يها از جمله ايراد   .١-١
 در  ؛ انسان به طور  طبيعي اجتمـاعي اسـت  .بينانه نيست  از انسان و جامعه واقع      آن تصور

هـا غفلـت    دوستي ي افراد توجه و از مشتركات و نوع       اه  حالي كه فردگرايان تنها به تمايز     
گاه   آن   و كنند عزيمت خود را از يك وضعيت ابتدايي فرضي آغاز مي          ة آنها نقط   .اندكرده

 ورود بـه    ، آيا افـراد آگاهانـه و آزادانـه        .شوندوارد فرض مشاركت افراد مختار با هم مي       
 بـر سـر نظـام       ،ن بـا طيـب خـاطر      مـا آيا محرو   كنند؟  ن را انتخاب مي   جامعه و ترتيبات آ   
  اند؟ موجود توافق كرده

سـيس اصـول عـدالت، تـشكيك در         أ قـرارداد در ت    نظرية ايراد ديگر در كاربرد      .١-٢
 اگر اصول عدالت مشروعيت خـود را از قـرارداد بـه دسـت آورده              . مشروعيت آن است  

ه افـراد    ك ـ يتيمـوقع شـود؟ در     از قرارداد از كجـا حاصـل مـي         شيپ، حقانيت امور    است
                                                           
1. self- respect 
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كه هنوز قراردادي بـين     اختياري با هم روابطي دارند، در حالي        به صورت غير   ،ايجامعه
آنها بسته نشده است، معيار عادلانه بودن رفتار افراد چه خواهد بود؟ اگر رفتاري بـسيار                

   آن توافقي نشده باشد، آيا ناعادلانه نخواهد بود؟ة اما دربار،ناجوانمردانه باشد
 و اينكه قوي و ضـعيف بـا    ه متضمن حقوق طرفين قرارداد نيست      هموار  توافق .١-٣
منصفانه كردن روند قـرارداد     . بينانه است   بسيار خوش  ،اي برسند  منصفانه ة به نتيج  ،توافق
مثـل تعيـين     (داوري  از آن جهت با معيار رالز در تناقض است كه او هر نـوع ارزش               ،نيز

  .كند مي را نفي )شرايط منصفانه
  :توان گفت نمونه مييشود؛ برا يانديشة رالز، تقدم حق بر خير، از جهاتي نقد مدر . ٢ 
 تقدم حق بر خير به اين معناست كه اصول حق و عـدالت نبايـد بـر مفهـومي                    .٢-١

 ايـن امـر آن اسـت كـه هويـت انـسان از غايـات و                 ة لازم ـ .خاص از خير استوار باشـد     
ه چنين تلقي انتزاعي از فـرد و هويـت           در حالي ك   ؛تصورات او از خير بايد مستقل باشد      

سازي محال    بر اينكه چنين عاري    افزون ).۲۸و۲۷و۲۰، ص ۱۹۹۸ساندل،  ( او محال است  
  .سازدانتخاب صحيح را با مشكل مواجه ميو است 
شـوند، و   به اصول عدالت وارد مي    » خودهاي ذاتي « به عنوان    ،افراد در وضع اوليه   . ۲-٢

رسند، و اين به معناي اولويـت حـق بـر خيـر       مفاهيم خير مي  به  » خودهاي واقعي «با عنوان   
هدف آزادند تا اصول عـدالتي بـسازند كـه هـيچ            ها به عنوان ساكنان جهاني بي       انسان. است

کنـد، و خودهـاي مـستقل در گـزينش      اي، ارزش آنها را محدود نمـي      شده نظام از پيش داده   
بخش رها باشد،    از همة علايق مقوم    اما بايد گفت وقتي خود اخلاقي        .غايات خويش آزادند  

ها به عنوان عـاملان سـاخت چيـزي     در واقع انسان. شودتوان مي بيبيش از آنكه آزاد باشد،   
 ه بـين ش از آنكه گزينش هـدف باشـد، مـسابق     يآنچه در پس پردة جهل است، پ      . سازندنمي

  .)۲۸۲-۲۸۰، ص۱۳۷۴ساندل، (اي خودهاي خلع يد شده است تمايلات عده
و » خـود «توان تصويري مـستقل از      گراي ليبراليسم معتقدند نمي   منتقدان جامعه  .٢-٣

 عناصـر   ءِ جـز  ،هاي انـسان بـه عنـوان يـك شـهروند           نقش رايکرد؛ ز جدا از غايات ارائه     
 كـه وي بـا آنهـا تـاريخ          اسـت هـايي    خير هر فرد در خير جماعت       يعني ؛ماهوي اوست 
 بـه لحـاظ اخلاقـي سـبب         ،فراد از خيـر   هاي ا همچنين دلخواه بودن تلقي   . مشتركي دارد 

  . )۲۶۷و۲۰و۱۳، صهمان( شود في تضعشود پايگاه عدالت يم
كند كه خير جمعي را بر حق فـردي         گرايان نقد مي     همان گونه كه رالز بر فايده      .٢-٤
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 ـ                     اند، مقدم كرده   ة بر نظر او نيز اين نقد وارد است كـه توافـق اوليـه و اميـال مـورد علاق
شمارد كه اين از    مقدم مي  گرانيد بر حق انتخاب     ،دم را در شرايط اوليه    اي برتر و مق    عده

  .گذاري خالي نيستارزش
 ، رالز، در تفسير او از عدالت      ة در انديش  ،خير جمع   با توجه به تقدم حق فرد بر       .٢-٥

افراد نقش اصلي را دارند و جامعه نقش فرعي دارد، به طوري كه تشخيص منافع فـردي      
 در حـالي كـه در   ؛ پيوند اخلاقي يـا اجتمـاعي بـين افـراد مقـدم اسـت              نوع بر ايجاد هر  
يابد كه افراد جامعه منافع خود را بـا رجـوع بـه خيـرات               مفهوم مي » شايستگي«صورتي  

  ).۱۱۷-۱۱۶، ص۱۳۷۶اينتاير،  مك( اجتماعي تشخيص دهند
چه دليلي وجود دارد كـه افـراد غافـل از بـسياري حقـايق فلـسفي و اخلاقـي و                     . ٣
 مگـر   ؟ تدوين اصول فـضيلتي والا بـه نـام عـدالت باشـند             يبرا قاضيان مناسبي    ،يمذهب
تجربه قرار داد؟ به     اي جاهل بي   عده ة يك امر مهم را به عهد      ةگيري دربار شود تصميم  مي

 حقيقـي افـرادي باشـند كـه از نظـر            ة بايد نمايند  ، غفلت ة افراد در پس پرد    ،اين صورت 
  . آنها برترندها ازاستقلال فردي و وسعت آگاهي

 خاص مانند جهالت    ي در يك مقطع خاص، با فروض      ،آنچه به عنوان عادلانه بودن    . ٤
گيرد، عادلانه بـودن و موجـه بـودن را در شـرايط               برخي چيزها مورد توافق قرار     دربارة

 به اصول جديد نيازمند توافقات و شرايط جديد         رفتنيو پذ عادي و واقعي در پي ندارد،       
  . )۵، ص۱۹۷۵ناگل، ( است
 متـأثر هاي ليبراليسم كلاسـيك     فرض  از پيش  ، در وضعيت اوليه   ،وضع فرضي رالز  . ٥
- نتايج وي نيز با سنت ليبراليسم مطابق است، چنان كه به نظـر مـي     ، بر اين اساس   .است

دورکـين،  (ة آمريكاسـت    آل نهادهاي ايـالات متحـد     رسد اصول پيشنهادي او، وضع ايده     
 نـسبت بـه امـور فلـسفي، مـذهبي و            ، در وضع اصيل   ،اد نمونه افر  يبرا). ۵۲، ص ۱۹۷۵

 تصور حقيقـي از  ، در صورتي كه حقايق فلسفي و اخلاقي     ؛ جهل هستند  ةاخلاقي در پرد  
 كه اگر شخصي فـروض ديگـري را   حاليدر . دادمحتواي اصول عدالت را تغيير خواهد   

 نمونـه   ي؛ بـرا   ممكن اسـت بـه نتـايج متفـاوتي برسـد           ،تر بداند و آنها را اعتبار كند      مهم
 اخلاقـي خواهـان     ةكنندگان از هويت خويش آگاه، و با انگيز       توان فرض كرد شركت    مي

  . )۲۷، ص۱۳۸۱بري،(توافق هستند
 ةنتيج ـرا ي؛ زماندزني باقي نمي جاي چانه،با وجود حجاب جهل در موقعيت اوليه  . ٦
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 بـه   رالـز جهـل را منحـصر      . كنندگان عين هـم شـوند     حجاب جهل اين است كه شركت     
هـا و    فرض جهل به بسياري از ارزش      ةداند، و تا مرحل    عوايد حاصل نمي   ةجهالت دربار 

  .روداخلاقيات پيش مي
 خـود يـا     ةاي كه اصول عدالت توزيعي را بر آنچه اشخاص عاقلي كه دربار           رويه«. ٧

، ضامن اين است كـه اصـول عـدالت نـاظر بـه              کند مبتني مي  ،دانندتاريخ خود هيچ نمي   
 يعنـي افـراد از      ؛)۱۰۹-۱۰۸، ص ۱۳۷۶نازيـك،   (» ع، مبناي كار تلقـي شـوند      آخرين وض 
  .هستندهاي تاريخي خود در جهالت استحقاق

 پيش ،هاي اجتماعي هاي درگير در همكاري   ها اين است كه طرف    از جمله تناقض   .٨
 از عقلانيـت  ياريبـس  در صورتي که بخـش   ؛از ورود به جامعه صاحب عقلانيت هستند      

  . ري اجتماعي است كه در روش پيشنهادي رالز مورد توجه نيستمحصول همكا
نخواهـد   ديگر نتايج مورد نظر رالز را ،اي ديگر تبيين شود   اگر شرايط قرارداد به گونه    . ٩
کند كـه   مثال او مواردي از خيرات اوليه را به عنوان نظرية ظريف خير ارائه مي ي برا .داشت

 يهـا  قهي در حالي كه با وجود سل      ؛طرف نيست ارد و بي  با فلسفة ليبراليسم تناسب بيشتري د     
ديگر و اعتقاد به اهميت خيرات اولية ديگر مثل اولويت رفع نيازهاي اقتـصادي نـسبت بـه                  

تضميني وجـود  . )۱۵، ص۱۹۷۵ناگل، ( نيازهاي سياسي، اصول ديگري تصويب خواهد شد      
ينانـه بـه آينـده و گـزينش         ندارد كه افراد در وضع اصيل، در موردي خاص، مانند نگـاه بدب            

  ).۸۳، ص۱۹۸۸کمپل، ( رويكرد بيشينه كمينه به توافق و اجماع برسند
 قـرارداد   نظرية بازگشتي به نظريات سياسي پيشين مانند        ، در واقع  ، عدالت نظرية. ١٠

 بـر ايـن،     افـزون  ؛اي از مـشكلات جامعـه باشـد       است تا اينكه يك بيان جديد و ريـشه        
مـورد  در   چـرا بايـد      . تحقق اجمـاع و قـرارداد اسـت        يبرا.. . غفلت و  ةمواردي مثل پرد  
  ؟شود عدالت توافق و اجماع عام ةپيچيد مبحث مهم و

برد و به نظريات    گرايي به كار مي    استدلالات خود را بر ضد مطلوبيت      ةرالز عمد . ١١
 بـراي كنـار     او همچنـين    .پردازد توزيع عادلانه نمي   ةمحور در عرص   نيازمحور و استحقاق  

 همچنـان كـه      ،کنـد  ينم ـگرايي دلايل كـافي ارائـه        مثل شهودگرايي و كمال    يبانيرق زدن
بايـد اصـول    ...  سياسـت و   ،هاي مختلف مانند اقتـصاد    كند كه چرا حوزه   دليلي ارائه نمي  

  .عامي از عدالت داشته باشد يكسان و
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  گيرينتيجه

فرايند تكامل اقتصاد    در زمان آدام اسميت در متن اقتصاد بود، در           ، عدالت ةهر چند مقول  
 عدالت به عنوان عنصري غيـر علمـي بـه حاشـيه             مسئلةو با اهميت يافتن نفع شخصي،       

گراي كينزي، پيوند كـارايي       دخالت ة در اوج حاكميت انديش    ١٩٦٠ ة اما در ده   ؛رانده شد 
به احياي عدالت     دوباره ، در بين اقتصاددانان   ١٩٧٠ ة دوم ده  ة از نيم  .شدو عدالت بحث    

به . شد و اثر مهم رالز در اين دوره انتشار يافت        توجه   درآمدها   ة و توزيع عادلان   اقتصادي
 :افت کرد يدر سياسي غرب دو پاسخ اصلي       ة در فلسف  ،طور كلي اينكه عدالت در چيست     

 منفعـت  ،عدالت به معناي كـسب منـافع متقابـل بـر اسـاس توافـق اسـت كـه در آن                 . ۱
 ؛طرفـي   بـي ةعدالت به مثاب. ۲. شود مييتلقر ابزا، شود و عدالت ميمين أدرازمدت فرد ت 

  .  بدون لحاظ منافع دفاع كنيم،به اين معنا كه بتوانيم از رفتار خود
 يعني عدالت متقابل ابزاري بايد گفت كه در يونان، عدالت به معناي             ، نوع اول  ةدربار

 هـر   ؛كه به نفع ديگـران بـود      بود  شد و در ظاهر، عدالت فضيلتي يكسويه        توافق نفي مي  
بـه  . مين منافع متقابل وجـود داشـت      أ عدالت به معناي قرارداد ت     ، افلاطون ةچند در فلسف  
  از قرن هفدهم به بعـد ،طلبانه و ابزارگرايانه از عدالت      قراردادي و نفع   نظرية ،هر صورت 

 . عدالت هم به سود عامل است و هم به سود ديگران           ، در اين انديشه   .در غرب رايج شد   
  . ترين نمايندگان اين نظريه بودند هابز و هيوم اصلي،م و هجدهمي هفدهها در سده

شـود، بلكـه عـدالت       مـي طرفي، ديگر نفع متقابل افراد لحاظ ن        بي ةدر عدالت به منزل   
گرايانـه كـانتي     محتواي توافق خردورزان بر سر اصولي عقلايي اسـت و معنـايي غايـت             

 در ايـن دسـته      ،طلبانه كـه رالـز     فعن  عدالت اخلاقي است و نه اقتصادي و       ةدارد، و انگيز  
 نوآوري رالز از ايـن جنبـه        ،از  همين رو    .)۱۱۶-۱۱۵، ص ۳، ج ۱۳۸۰بشيريه،(جاي دارد   

 نـه   ؛محور برگزيـده اسـت      است که الگوي قرارداد را براي طراحي يک نظام عدالت          مهم
  .ريزي کرده باشد شناسي جديد را پايه يک روش، به طور کلي،اينکه وي

هاي به عدالت اجتماعي شايد بتوان بين دو نگرش محدود           در نگرش  ،از سوي ديگر  
 در نگرش محدود تنها به عدالت اقتصادي توجـه شـده اسـت    .و گسترده تمايز قائل شد    

داري و سوسياليـستي      ايدئولوژي سرمايه  نظرية محوري عدالت را بر مبناي دو        ةكه انديش 
 مفهـوم بـسيار وسـيع       ،در مقابل . دهد ميونات اجتماعي بهايي ن   ئ ش گريدكند، و به     ميبنا  

 ة جامعه نقط  گذرد و پيدايي  است كه در جامعه مي    يي  ها  عدالت اجتماعي شامل تمام چيز    
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 بـه عـدالت     ،ترين فيلسوفي باشد كه با اين نگـرش         شايد جان رالز مهم    .آغازين آن است  
هاي  اولين موضـوع عـدالت، سـاختار      ، عدالت او  نظرية در   راي؛ ز اجتماعي نگريسته است  

 يكـي از    ةاي را دربـار    عـدالت اجتمـاعي رالـز، فـصل تـازه          نظريـة . اساسي جامعه است  
 ئـه  دو اصـل عـدالت ارا      باره در اين    و اخلاق و سياست باز      ةي قديمي در فلسف   ها  بحث
 ساختار اساسي جامعه، حقوق و وظـايف را بـه صـورت عادلانـه       ، كه توسط آنها   کند  مي

يي هـا   ارزش،به طور كلي. س اين اصول سامان يابد  ، و روابط اجتماعي بر اسا     کندتوزيع  
ي مــدني و سياســي، اســتقلال فــردي، بــازار آزاد و مالكيــت خــصوصي هــا مثــل آزادي

رابـرت  . ي گونـاگون در آن   هـا    البته بـا وجـود طيـف        هستند؛ ي مشترك ليبرالي  ها  ارزش
د و  ي معاصـري هـستند كـه از بازارهـاي آزا          ها  نوزيك و فردريك هايك از جمله ليبرال      

 ،هايي مثـل رالـز  ليبرال. كنند  دولت در جامعه دفاع ميةمالكيت خصوصي و حضور كمين   
هـاي اجتمـاعي هـستند و        كـاهش نـابرابري    يبراخواستار تعديلاتي در اصول ليبراليسم      

 بـه يـک نگـرش گـسترده و     ،جاي يک نگرش محدود و بستهه  ب،براي تحقق اين هدف 
  .آورداعي رو مي اجتمةمنعطف براي طراحي نظام عادلان

 اول اينكـه    :گيـرد  مـي  با نگرش كلي ليبراليسم فاصله       ، از دو جهت   باره، رالز در اين    
 به صورتي كـه در اصـل      ؛ تفاوت دارد  ها  رويكرد او به جايگاه اصل آزادي با ديگر ليبرال        

ماننـد آزادي انديـشه و      (ي اساسـي  هـا    آزادي ةي اساسي را به دو گون     ها   آزادي ،اول خود 
 بـه خـلاف     ،و در اين راسـتا    ا .کند  ميتقسيم   )آزادي اقتصادي  مانند(غير اساسي   و  ) بيان

ي غيـر اساسـي را در اصـل دوم خـويش روا             هـا    محـدوديت آزادي   ةجريان رايج، اجاز  
 را دربـارة    ددومين تمايز او از جريان ليبراليسم جاري اين اسـت كـه نظـر خـو               . دارد مي

 ـ  ةاهميـت آمـوز  . کنـد  مـي  ارزش عدالت اسـتوار     ةليبراليسم بر پاي    ادبيـات  ة رالـز بـر پهن
ليبراليــستي از ايــن روســت كــه وي موضــوع عــدالت اجتمــاعي را از  بــرزخ ادبيــات  

آزاد و  اي     در زمينه  ،گرا به درآورده   ي چپ ها   ماركسيستي و فضاي ايدئولوژي    ةگرايان جزم
ي ليبراليسم   او آزادي و برابري را درآميخت و به اصلاح رهيافت افراط           .نقادانه طرح كرد  

 وي تـا حـدودي      . برابري و مـشاركت مبتنـي بـود        دركه بر اهمال    همت گماشت   غربي  
نمـايي ماننـد آزادي و برابـري سـازش           اقل در تئوري، بين اصول متنـاقض       توانست حد 
  . نشود برابري از محتوا تهي ، به طوري كه آزادي قرباني،ايجاد كند
 تحليل مفهومي و بـا      ة او با شيو   .گرددمي وي باز  يشناس روشترين ابتكار رالز به      مهم



   ۵۵ شناختي جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي  تحليل فلسفي روش

 

سـيس  أبـه ت  )  قرارداد اجتماعي لاك، روسو و كانـت       نظريةبا تكامل   (ابزار قراردادگرايي   
 بـر منـصفانه     ،در راه رسيدن به اصول عـدالت      او   ةبيشترين تكي . پردازداصول عدالت مي  

عـدالت  « به نظرية ويگذاري  كه علت نام   به طوري  است،بودن روش رسيدن به عدالت      
  عدالت رالز، حق فـردي بـر خيـر         نظريةدر  . گردد ميبه اين موضوع باز   »  انصاف به مثابة 

و بعـدها   (رالز بر خلاف افلاطون     . جمعي مقدم است و از اين رو فردگرايي غالب است         
 ، مانند كانـت، عـدالت را كـاملاً        پرداخت  می به مباحث عدالت     ، قياسي ةكه با شيو   )هگل

دوگانگي   و   با عقلانيت برابر است،    كند، و عدالت او كاملاً     ميقتباس  به صورت عقلاني ا   
  .ها نزد او جايي نداردارزش  و وقايع

 از اواسط قرن نـوزدهم بـه بعـد بـه افـول              ،مكتب قراردادگرايي لاك، روسو و كانت     
 قراردادگرايـان   .گرايي بنتـام و ميـل داد       گراييد و جاي خود را به مكتب جديد مطلوبيت        

شـمارند كـه از راه       مـي زني بين كارگزاران در جهت منافع خـويش           چانه ةا نتيج دولت ر 
امـا  . بخـشد  مـي  مـشروعيت    هاي افراد در راه پيگيري منافع خود         به تلاش  ،قانون اساسي 

 در ايـن   .داننـد  مـي سازي رفاه اجتمـاعي      گرايان دولت را سازماني جهت بيشينه      مطلوبيت
تـر و   آن را كامـل    دميـده شـد و او     اي     روح تازه  ،ي قراردادگراي در ، با ظهور رالز   وضعيت

گرايي، از تبعـات جنـگ جهـاني دوم و      مطلوبيت، رالز ةبه عقيد . کردتر ارائه    متقاعدكننده
هـاي    نابرابريةداري و ليبراليسم افراطي ناشي بوده است كه زمين      گيري نظام سرمايه   شكل

زيمــت خــود را نقــد مكتــب  عة نقطــ،ايــن رو    و ازاجتمــاعي گــسترده را فــراهم كــرد
او جمـع تركيبـي     . دادن مكتـب قراردادگرايـي قـرار داد        گرايـي و زيربنـا قـرار       مطلوبيت

اي قوي براي دمكراسـي و آزادي، و  تواند پايه ميپذيرد كه ن ميمطلوبيت را به اين دليل ن  
، و برداشـتي  کنـد حقوق فردي و توزيعي ارائـه        ملاحظات مرتبط با   يبراطرحي اساسي   

 از اين جهـت كـه     ،گرايي و شهودگرايي نيز    دو رويكرد كمال  . گرايانه از عدالت دارد   ابزار
  .تواند با روش رالز سازگار باشد ميبر اصول ثابت و معيني تكيه ندارد، ن

 . كه به الگوي كانت متمايل اسـت کند ميكارانه از قرارداد ارائه     رالز رويكردي مقاطعه  
محض است، براي رسـيدن بـه اصـول و          اي    زمينهي  ا  دار عدالت رويه   از نظر او كه طرف    
افـراد  . اي براي رسـيدن بـه اصـول در پـيش گرفـت             روش منصفانه  ،شرايط عادلانه بايد  

 اصـول كلـي عـدالت بـه توافـق           ة دربـار  ، ناآگـاهي  ة در پس پرد   ،عقلايي در وضع اوليه   
را ي ـز ؛ست وضع اوليه نوعي راهنما به اصول عدالت در پرتو قرارداد اجتماعي ا  .رسند مي
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 خـود   ة اصول حـاكم بـر زنـدگي آينـد         ةيك موقعيت فرضي است كه افراد معقول دربار       
از آنجـا كـه     .  اصولي كه حقوق و وظايف آنها را مشخص خواهد كرد          ؛گيرند ميتصميم  

آيـد، ايـن معنـي را منتقـل           پاي اشخاص منطقي به ميان مـي       ،در مفهوم قرارداد اجتماعي   
 روش رالـز در  ، در واقع  . انتخاب عقلايي است   نظريةاز   عدالت بخشي    نظريةكند كه      مي

 . نه يك رويـداد تـاريخي      ؛ ذهني و شرايط فرضي است     ة يك تجرب  ،كشف اصول عدالت  
بـا هـدف    رالـز    جهلي كـه      پردة ؛ جهل است  ة پرد ة انصاف نتيج  ة عدالت به مثاب   ،در واقع 

را بـه نفـع خـود    كند تـا شـرايط    مي را وسوسه ها نابودي آثار حوادث احتمالي كه انسان    
كند كـه   مين مي أ جهل شرايطي را ت    ة پرد ،به عبارت ديگر  .  شده است  انتخاب ،پيش ببرند 

 بـر اينكـه   افـزون ايـن جهـل   . اصول عدالت همواره و از سوي هر نگرشي انتخاب شود       
 ة، شـرايط داوري دربـار     کند  مي اصول عدالت را فراهم      ة حصول اشتراك نظر دربار    ةزمين

نظـر افـراد    )  جهل ةپس از عبور از پرد    (در وضعيت ثانوي  زيرا   ؛كنداصول را منصفانه مي   
 ثروتمند خواهـان حفـظ       مثلاً ؛ است متأثر از موقعيت اجتماعي آنان      ، توزيع درآمد  ةدربار

بـه ايـن    . موقعيت خويش است، همچنان كه ممكن است فقير طالب سهم بيشتري باشد           
 جهـل و ناديـده      ةر پـس پـرد     در نگرش رالـز، د     ، شكل رسيدن به اصول عدالت     ،ترتيب

 خواهنـد  وارددانند در دنيايي كه به آن       ميگرفتن منافع شخصي و در شرايطي است كه ن        
 پاسـخ  سـؤال  بـه ايـن   ، آنها بـا دخالـت عقـل جمعـي     . خواهند داشت  موقعيتي چه   شد،
دهند كه منابع محدود را چگونه بين خود تقسيم خواهند كرد؟ كانون بحث رالز ايـن                 مي

 اصـول عـدالت     ،اسـت تـا در پرتـو آن       » آل وضعيت گزينـشي ايـده    «دن به   است كه رسي  
 ، در ايـن حالـت      .نـد ا  آنها از وضع كل بشر و منـافع او آگـاه           ، با اين حال   ؛استخراج شود 
به » ي ذاتي ها  خود« به عنوان    ،افراد در وضع اوليه   . شده عادلانه خواهد بود    اصول انتخاب 

رسـند، و   مـي به مفـاهيم خيـر   » خودهاي واقعي«شوند و با عنوان   مياصول عدالت وارد    
شـمارد كـه    مـي شناختي   خود را وظيفه نظرية او   .اين به معناي اولويت حق بر خير است       

 ، در نتيجـه    ؛كنـد  خير تفسير نمـي    ة و حق را بيشين     ، به طور مستقل بررسي    خير را از حق   
رد توافـق پايـه    بر اساس حقوق مو ،جاي تكيه بر رضامندي   ه  طرفي ب عدالت به عنوان بي   

 بـا اصـول حـق و عـدالتي          ،شـان از خيـر      كه برداشت  رنديپذ يمد، و افراد    شوگذاري مي 
 به عنـوان سـاكنان      ها   انسان ،به ديگر سخن  . اند كرده داد كه افراد بر آن قرار    سازگار باشد   

هدف يا جهاني با اهداف سيال آزادند تا اصول عدالتي بسازند كه هيچ نظام از               جهاني بي 
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د و خودهاي مـستقل در گـزينش غايـات       کن  مياي، ارزش آنها را محدود ن     شده دادهپيش  
  . خويش آزادند

گرايي ذهني آدمي و اهميتي كه بـه فردگرايـي در           رالز با توجه دادن به عنصر سازنده      
 عقلاني و بدون توجه به عناصر مذهبي و بـر اسـاس فرهنـگ               ةدهد، از شيو   مي بارهاين  

 عـدالت   نظريـة وي در   . جوي اصـول عادلانـه اسـت       و   در جست  ،حاكم بر جوامع ليبرال   
 رهيافـت افراطـي   کوشـد  يم ـو   پيچـد  مـي خود، آزادي و برابري را بـا خودخـواهي در   

  .اصلاح کندكه مبتني بر اهمال برابري و مشاركت است، را ليبراليسم غربي 



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / شناسي علوم انساني روش   ۵۸

  

  

  منابع

رجمة عبـاس مخبـر،     ت،  ۱۰ج،  ظهور و سقوط ليبراليسم غرب    ). ۱۳۶۸( اربلاستر، آنتوني   
  .تهران، نشر مرکز

، تهـران، مؤسـسة     نگـاه نـو   ، ترجمة عزت االله فولادونـد،       »عدالت«). ۱۳۸۱(بري، برايان،   
  ).جديد۱۱ (۵۵ در پي   هنري نگارة آفتاب، شمارة پي-فرهنگي

  .ي، تهران، نشر ن۳، جهاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه). ۱۳۸۰(بشيريه، حسين 
، تهـران،  خـرد و آزادي ، »معيارهاي عدالت از نظر رالـس  «). ۱۳۷۲(ن  تمدن، محمد حسي  

  .انتشارات باغ آينه
، قـم، انتـشارات     )آزموني مجـدد  (تاريخ تحولات انديشة اقتصادي   ). ۱۳۸۳(دادگر، يداالله   

  .دانشگاه مفيد
بررسي و نقـد مبـاني معيـار عـدالت اقتـصادي            «). ۱۳۸۸(مهرمحمدرضا آرمان و  ____  
  .، دانشگاه مازندران۳۵ ، ش۹، س علوم اقتصاديةمپژوهشنا، »رالز

نقد و بررسـي آثـار بـزرگ سياسـي سـده            ،  »جان رالز نظرية عدالت   «). ۱۳۸۰(دي، جان   
 سـاپر، ترجمـة عبـدالرحمن عـالم،     - ويراستة موري فوريست و موريس كينـز       بيستم،
  . انتشارات دانشگاه تهران تهران،
  .، ترجمة عرفان ثابتي، تهران، ققنوسعدالت به مثابة انصاف). ۱۳۸۳(رالز، جان 
، ترجمة  ساندل، مايكل، ليبراليسم و منتقدان آن     ،  »رويي حق با خير   رويا«). ۱۳۷۴(____ 

  .احمد تدين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي
، ترجمـة مـصطفي ملكيـان،    »گيري عقلانـي   عدالت و انصاف و تصميم    «). ۱۳۷۶(____ 

  . دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه ار و تابستان، قم، به ،۳و۲ش ، ۳ سنقد و نظر،
ترجمة كـريم سـنجابي،   ، ١ج، تاريخ عقايد اقتصادي). ١٣٧٠(ژيد، شارل و شارل ريست   

  . تهران، انتشارات دانشگاه تهران
، ترجمـة احمـد تـدين، تهـران، شـركت           ليبراليسم و منتقدان آن   ). ١٣٧٤(ساندل، مايكل   

  .انتشارات علمي و فرهنگي
الدين اعلـم،    ترجمة  امير جلال   ،  ۵ج،  فيلسوفان انگليسي ). ب۱۳۷۰(اپلستون، فردريك   ك

  .تهران، انتشارات سروش، دوم



   ۵۹ شناختي جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي  تحليل فلسفي روش

 

، ترجمـة عـزت االله فولادونـد، تهـران، انتـشارات      فلـسفة كانـت   ). ١٣٦٧(كورنر، اشتفان   
  .خوارزمي

، ١ج ل،مالية عمومي در تئوري و عم ـ     ). ١٣٧٢(ماسگريو  . و پگي ب  . ماسگريو، ريچارد ا  
  .ترجمة مسعود محمدي و يداالله ابراهيمي فر، تهران، سازمان برنامه و بودجه

، نقـد و نظـر    ، ترجمة مـصطفي ملكيـان،       »عدالت و فضيلت  «). ۱۳۷۶(، السدر   مك اينتاير 
  . دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه  قم، ،۳و۲ش ، ۳س

، تهران، شـركت سـهامي       ترجمة عزت االله فولادوند    فلاسفة بزرگ، ). ١٣٧٧(مگي، برايان   
  .انتشارات خوارزمي

 ،۳، س نقد و نظر  ، ترجمة مصطفي ملكيان،     »عدالت و استحقاق  «). ۱۳۷۶(نازيك، رابرت   
  . دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه ، قم،۳و۲ش 

  .، تهران، شركت سهامي انتشارهاي اقتصادي نظام). ١٣٨٢(نمازي، حسين 
 

Barker, Ernest (ed)(1946). The Social contract, London,Oxford. 

Barry, Brian (1989). Theories of Justice, London School of economics and Political 

Sciences. 

Cample, Tom (1988). Justice, Macmillan Education. 

 Donaldson, Thomas (2001). ''Justice, Circumstances of ", in Encyclopedia of Ethics, 

2nd ed, Lawrance  C. Becker & Charlotte B. Becker (eds) , New York & London, 

Routledge. 

Dworkin, Ronald (1975). ''The original position'', Reading Rawls, Norman Daniels 

(ed), Oxford, Basil Blackwell. 

Nagel, Thomas (1975). ''Rawls on justice'', Reading Rawls, Normal Daniels (ed), 

Oxford, Basil Blackwell.  

 Phelps, Edmund.s, Economic Justics, penguin Education, 1973. 

 Rawls, John (2000a). A Theory of Justice, 2nd  printing, Harvard  University  Press. 

 ______ (1971). A Theory of Justice, Oxford University  Press. 

______ (1999). collected paper, Samuel Freeman (ed), Harvard university press. 



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / شناسي علوم انساني روش   ۶۰

  

______ (2000b).  justice as fairness, Harvard university press. 

______ (1980). ''Kantian constructivism in Moral theory'', Journal of philosophy.  

______ (1996). political liberalism, Columbia university press. 

______  (2000c). The Law of People, London, Harvard University Press, second.  

Sandel, Michael J (1998). Liberalism and the Limits of Justice, 2nd ed, Cambridge 

university press. 

Shapiro, Ian (1986). The evolution of rights in liberal theory, Cambridge university 

press. 


